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  )2 (مثلث شتاب انقلاب
  قم، تبريز، يزد

  االله عفتي قدرت 
 

   تبريز1356 بهمن 29ـ قيام 2
  

  مقدمه
نـام داشـت و در سراسـر        » روز كـشف حجـاب    «هفده دي در رژيم پهلوي، روز آزادي زنـان          

شد؛ روزنامـه اطلاعـات بـه دسـتور وزيـر             كشور از طرف رژيم پهلوي جشنهاي متعددي برگزار مي        
ايران و اسـتعمار سـرخ و سـياه را بـا نـام نويـسنده                «مقاله سراسر توهين    » اريوش همايون د«اطلاعات  

 دي را تعطيل كردنـد؛      18 مراجع تقليد، به اعتراض درسهاي روز        1چاپ كرد؛ » احمد رشيدي مطلق  
اي از بازاريان به تبعيت از حوزه علميه، بازار را تعطيل كردند؛ طلاب با همراهي مردم به منـازل       عده
خواسـتند اقـدامي جـدي بكننـد؛ سـاواك طبـق برنامـه، دسـتور                  رفتند و از آنها مـي       راجع تقليد مي  م

كردنـد، و از كوچـه و         درگيري با مردم را داشـت؛ مـردم معتـرض بـراي درگيـر نـشدن تـلاش مـي                   
 دي نيز طلاب و مـردم بـه         19كردند، روز     ها براي رفتن به منازل مراجع تقليد استفاده مي          كوچه  پس

خواستند اقدام جدي انجام      دادند و از مجتهدين جوان و مدرسين حوزه علميه مي           د ادامه مي  كار خو 
معمـولاً بـدون شـعار طـي     مردم معترض مسير منـازل مجتهـدين را بـه صـورت راهپيمـايي و        . بدهند
االله نوري همداني رفتند، بعد از استماع سـخنراني    دي، مردم به منزل آيت   19كردند، غروب روز      مي
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االله نوري همداني بـه سـمت حـرم مطهـر حركـت          ان، روحانيون و مردم معترض با همراهي آيت       ايش
  2.پليس آماده، با مردم درگير شد و آن فاجعه را بوجود آورد) ميدان شهدا(كردند، در چهارراه ارم 

دبيركـل سـازمان    «كرد، كورت والـدهايم       پهلوي با برنامة از پيش تهيه شده حركت مي        رژيم  
براي صلح اعراب با اسرائيل در منطقه خاورميانه بود، براي وضعيت حقوق بشر بـه ايـران                 » لالمل  بين

اي مخـالف     شود ولي عـده     سفر كرد، دولت پهلوي به او قبولاند كه در ايران حقوق بشر رعايت مي             
 بـراي   بـه همـين منظـور، حـزب رسـتاخيز،         . شوند  ميآزادي زنان و حقوق بشر، براي دولت دردسر         

اي كـه از تهـران آورده بودنـد و            هيـت تروريـستي، بـراي مخـالفين شـاه، بـا كمـك عـده               ساختن ما 
 داد و حركـت مردمـي        دي راهپيمايي در قم ترتيب     25 و   22آموزان در روز      هواداران خود و دانش   

هـاي    هاي مختلف طي اعلاميه      در همين فضا علما و مراجع تقليد و گروه         3. دي را محكوم كردند    19
ها به صـورت پنهـاني در سراسـر كـشور پخـش       كردند، و اين اعلاميه ا محكوم مي دي ر 19جنايات  

  5.اي اين جنايات را محكوم كرد ، و امام خميني از نجف اشرف طي نامه4شد مي
هـاي غـرب      اش در داخل و خارج كه همه روزنامه         رژيم پهلوي با اين پيروزي    از طرف ديگر    

اي   كننـده    با سرعت منهـدم    1356 دي   19ار انقلاب در    كرد كه قط    كردند باور نمي    از شاه تمجيد مي   
 بهمن بـود،    6اش در فكر جشن       ، دولت پهلوي با اين پيروزي بدست آمده       6به حركت درآمده است   

 بهمن بودند؛ به همـين      29 دي قم، در روز شنبه       19ولي روحانيون و انقلابيون به فكر چهلم شهداي         
اي از مردم ايران خواست تا ضمن تعطيلي بازار  ي اعلاميهدر همان روز طاالله گلپايگاني   آيت منظور،

 بهمـن را تعطيـل و   29اي   بهمـن طـي اعلاميـه   26االله مرعشي نجفـي در     مجلس عزا برپا كنند و آيت     
االله شيرازي از حوزه  مراسم چهلم شهداي قم را خواستار شد، علما و فضلاي حوزه علميه قم و آيت            

اي خواستار تعطيلي بازار و برگزاري مراسم عزا شده بودنـد،             اگانههاي جد     علميه مشهد، طي اعلاميه   
  7.گرديد شد و تكثير و توزيع مي ها پنهاني، به شهرهاي مختلف برده مي اين اعلاميه

، از طـرف  1356 بهمـن   25از روز   : نويـسد   هـا مـي     اين اطلاعيه ساواك طي گزارشي در مورد      
شر گرديد كه در آن از مردم خواسته شـد بـه مناسـبت       اي منت   آيات و بعضي از روحانيون قم اعلاميه      

ها مجالس فاتحه و عزاداري برپـا كننـد كـه              دي، ضمن تعطيلي مغازه    19شدگان    چهلمين روز كشته  
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در شهرهاي قم، تبريز، كاشان، تهران، كرج، آبـادان، مـشهد، شـيراز، جهـرم، كـازرون، خرمـشهر،                   
آبـاد و كرمـان اقـداماتي     ن، كرمانـشاه، زنجـان، خـرم   بهبهان، بابل، اصفهان، دامغان، شاهرود، ورامـي  

جهت تشكيل مراسم صورت گرفت كه در بعضي از شهرها تبديل بـه تظـاهرات و شكـستن شيـشه                    
فروشـيها و سـينماها گرديـد، و در بعـضي از شـهرها مراسـم نـسبتاً آرامـي صـورت                        بانكها، مشروب 

  .كنيم  در اين مقاله به آن توجه مي در اين ميان تبريز به قيام وسيعي تبديل شد و ما8.گرفت
  

   بهمن در تبريز29زمينه قيام 
انفجـار  كرد كه تبريز محل اصلي مراسم چهـل شـهداي قـم و محـل اصـلي                    ساواك فكر نمي  

باشد، لذا پليس و ساواك تبريز براي مقابله با اين انفجار عظيم مردمي آمادگي لازم نداشتند، چون                 
م آرام و بـدون تعطيلـي مراكـز كـسب و كـار را خواسـته بـود و        االله شريعتمداري مجلس ترحي   آيت

 غافـل از اينكـه مـردم در    9.كردنـد  االله شريعتمداري، شهر را آرام تصور مي بخاطر مقلدين زياد آيت   
االله قاضـي طباطبـائي از سـال          سياست و انقلاب تابع مرجع ديگري هستند؛ شاگرد امام خميني، آيت          

ا آماده كرده بود، ايشان در مسجد شعبان تبريز واقع در خيابان تربيت، ها ر    در شهر تبريز زمينه    1341
خواند، اين مسجد بخاطر حضور ايشان به پايگاه انقلاب تبـديل شـده بـود، هـر شـب مـردم               نماز مي 

االله قاضي طباطبائي بـه منبـر        شدند و يك نفر روحاني در حضور آيت         زيادي در اين مسجد جمع مي     
شد و شرح داده      ي امام خميني در اين مسجد خوانده مي         رد، حتي اطلاعيه  ك  رفت و افشاگري مي     مي
  10.داد كرد و گزارش مي شد، البته ساواك در بين جمعيت بطور ناشناس شركت مي مي

 1398الاول     شعبان حاج آقا ناصري، يكي از منبريهـاي معـروف تبريـز از اول ربيـع                در مسجد 
كرد، حتي عكس امام      گري مي   االله قاضي افشا    ضور آيت رفت و با ح     قمري به مدت ده شب، منبر مي      

شد، مـردم تبريـز بـا شـعارهاي انقلابـي طـلاب قـم آشـنايي                   و شعارهاي انقلاب بين مردم توزيع مي      
هـا    بـراي همـين فعاليـت     . دادنـد   داشتند و با محوريت شاگرد امام خميني فعاليتهاي انقلابي انجام مي          

  11.االله شريعتمداري در تحت فشار بود ف ساواك و آيتاالله قاضي طباطبائي هميشه از طر آيت
 قمري، رحلت   1398 صفر   28 مصادف با    1356 بهمن   18در مسجد سيدحمزه تبريز، در شب       
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مراسمي برپا شد كه آقا سيد ابوالفضل موسوي از قم براي           ) ع(و امام حسن مجتبي   ) ص(پيامبر اكرم 
مراسـم شـركت كـرده بودنـد، سـخنران      اين سخنراني دعوت شد، در آن شب، بيش از هزار نفر در   

هـاي    ها، اعلاميه   فاجعه قم را تشريح نمود و به دولت حمله تندي كرد؛ نوار سخنراني اينگونه مراسم              
هاي امام خميني در دانشگاه و شهر تبريز پنهـاني، دسـت بـه                مراجع و علما، نوارهاي سخنراني و پيام      

 بهمن همراه بـا تعطيلـي       29مجلس عزا در روز شنبه      ي علماي تبريز براي       اعلاميه،  12گشت  دست مي 
بوده اسـت كـه بـه امـضاي علمـاي           » حاج ميرزا يوسف مجتهد   «بازار و دعوت مردم به مسجد قزلّي        

بزرگ شهر تبريز آقايان سيدحسن انگجي، قاضي طباطبـائي، عبدالحـسين غـروي، حميـد شـربياني                 
القرا و جعفر اشرافي رسيده بود، ايـن        ن  آبادي، مجيد واعظي، كاظم دينوري، شيخ جواد سلطا         حكم

االله شـريعتمداري     االله خوئي، آيت    االله حكيم، آيت    اي از طرفداران آيت     علماي بزرگ تبريز مجموعه   
خيزند، در شهر پخش شده بـود، در          ي ديگر با عنوان آذربايجان بپا مي        و امام خميني بودند، اعلاميه    

  13. دي قم كرده بود19 آماده برگزاري چهلم شهداي ها، شهر را ها و مجالس مجموع اين اعلاميه
پسنديد و در فكر تحركـاتي بـود، افـراد            االله قاضي طباطبائي مراسم ساكت و آرام را نمي          آيت

براي تحركاتي انقلابي اعلام آمادگي انقلابي و جوانان، مخصوصاً دانشجويان با ايشان تماس گرفته          
هـاي    بهمن در محلـه 29هايي تقسيم شدند تا در روز  ه گروهنمودند، با هماهنگي ايشان دانشجويان ب    
قزلّي حركت دهند، اين دانشجويان شعارهاي را آماده كرده حاضر شوند و مردم را به سمت مسجد     

كـانون  «شـد، و همچنـين اعـضاي           بهمن شعارها از طـرف دانـشجويان داده مـي          29بودند و در روز     
االله قاضـي گفتـه بودنـد كـه بـراي سـاخت كوكتـل                  آيت اعلام آمادگي كرد، آنها به    » مذهبي جوان 

هـا، سـينماها و    فروشـي   بهمن بـه مراكـز فـساد مـشروب        29ملوتف آمادگي دارند؛ قرار شده بود در        
  14.ها بود حمله بشود هاي صادرات كه در دست بهائي بانك

ئولين رده  داد، شهر ظاهري آرام داشت، يا لااقل در نظر مـس            ظاهر شهر اين موارد را نشان نمي      
بالاي استان، شهر تبريز آرام بود، لذا استاندار آذربايجـان شـرقي، سـپهبد اسـكندر آزمـوده در روز                    

ــه دشــت مغــان رفــت و در مجتمــع كــشت و صــنعت مغــان، مــشغول   1356 بهمــن 27شــنبه  پــنج  ب
 بهمن اوضاع ناآرام تبريـز را بـه اسـكندر آزمـوده گـزارش               28خوشگذراني بود، تا اينكه در جمعه       
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هواپيما خواست تا از دشت مغان به تبريز برود، ولي تهـران        كردند، سپهبد اسكندر آزموده از تهران       
تـا اسـكندر    : به علت بدي جو نپذيرفت، سپهبد اسـكندر آزمـوده بـا تبريـز تمـاس گرفـت و گفـت                    

ي ي نظـام  اينگونه حرفها و دستورات نشان از روحيه«چيز نهراسيد؛ آزموده در كنار شماست از هيچ  
 بهمـن   29در صبح شنبه    » كنند همه سربازان بدون چون و چرا زيردستشان هستند          است كه خيال مي   

ايـم، كـاري      مـردم تبريـز را كـشيده      ... مـا : در بين مردم شايع شد كه سپهبد اسكندر آزمـوده گفـت           
  15.تر كرده بود توانند بكنند، اين حرف مردم عصباني تبريز را عصباني نمي

  
   بهمن29 مردم تبريز در هاي انفجار كانون

 29 بهمن، مسجد قزلّي بود؛روز شـنبه        29انفجار مردم تبريز در روز        اولين كانون  :اولين كانون 
هاي شخصي تعطيل بود ولي اماكن دولتي بـاز بودنـد، لـذا شـهر بـه                   بهمن در شهر تبريز، اكثر مغازه     

نامه نوشته، با غسل  تدين وصيتحالت نيمه تعطيل درآمده بود، صبح زود، خيلي از جوانان و مردم م
ي عراقيـان بـود و      اش زنـوز    ه شهيد تجلّا كـه نـام قبلـي        شهادت و وضو وارد ميدان شدند، براي نمون       

ساواك دنبال او بود، لـذا او تغييـر نـام داد تـا از دسـت                 برد و     هاي قم را به تبريز مي       خيلي از اعلاميه  
ماني كتابخانه مسجد را تحويل داد و گفـت          بهمن كتابهاي ا   28 در روز    ساواك راحت شود؛ ايشان   

 و در بـين مـردم، جلـوي       16از فردا احتياج به كتاب نداريم، و روز شنبه با وضو از خانـه بيـرون آمـد                 
 9ابتداي بازار منتظر باز شدن درب مـسجد بودنـد، سـاعت    » حاج ميرزا يوسف مجتهد«مسجد قزلّي  

اي كـه بـر در مـسجد زده شـده بـود را                يـه جلوي مسجد پر از جمعيت شـده بـود، مـردم اعلام           صبح  
بودند، كه بيايد و در مسجد را بـاز كنـد،           » خادم مسجد «خواندند و منتظر مشهدي محمد عرفاني         مي

گذاشـتند در      جلوي مـسجد آمـده بودنـد، نمـي         شناس و چند مأمور كه با اسلحه به         ولي سرگرد حق  
مانـد، سـرگرد      بايد در مسجد بـسته مـي      » سپهبد اسكندر آزموده  «مسجد باز شود، به دستور استاندار       

شويد، امروز در اينجا خبري نيست، ولي مردم اصرار داشـتند كـه             زد كه متفرق      شناس فرياد مي    حق
شـناس و مـأمورين        دي قـم برونـد، سـرگرد حـق         19در مسجد باز شود تا به مراسم چهلـم شـهداي            

  شـناس    ها سرگرد حـق     ر اين گفتگو  خواستند متفرق شوند، د     همراهش با اصرار و تهديد از مردم مي       
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 با اين توهين، سرگرد    17.در اين طويله بايد بسته بماند     : جلوي در مسجد را پاره كرد و گفت       اعلاميه  

شناس با اعتراض شديد مردم روبرو شد، شدت برخوردها منجر به نزاع و درگيري شد، سرگرد                  حق
كه با شدت به او اعتراض      » دانشجوي مهندسي «تجلا  شناس با اسلحه كمري خود به سينه محمد           حق
هـايي كـه در كيوسـك سـر خيابـان             كرد، شليك كرد و بعد دو تير هوايي شليك كرد تا پلـيس              مي

ها يك نفر  ها قبل از اين فرار كرده بودند، چون در ميان اعتراض بودند به كمك او بيايند ولي پليس
بر بسته بودن درِ مسجد و مشاجرات لفظـي را داده بـود و          االله قاضي طباطبائي تلفن كرده و خ        به آيت 
االله قاضي گفته بود كه از همين خيابان شعارها را شروع كنيد؛ مردم با سه صلوات شروع كرده                    آيت

هـا رفـت و مـردم پيكـر خـونين جـوان را                وقتي پيكر خـونين محمـد تجـلا بـر بـالاي دسـت             بودند؛  
، سـرگرد  18ت و كيوسك پليس را بـه آتـش كـشيدند      خشمگين و آتشي شدند، موتور سيكل       ديدند،
شناس و مأمورين همراهش به هر طريقي كه بود، خود را از زيردسـت مـردم بيـرون كـشيدند و            حق

  .فرار كردند



  شصت و چهارشماره /140
  
  

 

اي گذاشته بـا شـعار لاالـه الااالله بـر روي دسـت                مردم پيكر خونين شهيد تجلّا را بر روي تخته        
كردنـد، شـعار بعـدي        دادند و مردم تكرار مي      انشجويان را مي  در اين روز طبق برنامه قبلي د      . گرفتند

اين شعار به صورت . »مرگ بر شاه  «زدند و بعد شعار       بود كه به تركي فرياد مي     » خواهيم  ما شاه نمي  «
 شـد، و شـعارهاي درود بـر خمينـي، ياحـسين،             عمومي، براي اولين بار در اين تظـاهرات فريـاد زده          

نگهدار تو، بميرد بميـرد دشـمن خونخـوار تـو، واي بـر ايـن حكومـت                  اكبر، خميني خميني خدا       االله
؛ مـردم بـا ايـن شـعارها وارد خيابـان دارايـي شـدند، ماشـين          19شهر تبريز را پر كرده بود     ... يزيدي و 

سرگرد نظري در اين خيابان، در محاصره مردم خـشمگين افتـاده سـرگرد از ماشـين پيـاده شـد، بـا                       
ه فرار گذاشت، مردم اين ماشين را به آتش كشيدند، هر لحظه شعله  زحمت خود را نجات داده، پا ب      

هـاي كـه در مـسير     فروشي هاي فساد، مشروب ها، سينماها، محله شد، بانك تر مي  خشم مردم گسترده  
  20.شدند بودند تخريب و به آتش كشيده مي

آذر  « دانــشگاه تبريــز بهمــن،29 دومــين كــانون انفجــار مــردم تبريــز در روز :دومــين كــانون
هـا بـر روي ديـوار دانـشگاه            بهمن شعارهايي بر عليه چپـي      28بود؛ ساواك در روز جمعه      » آبادگان

 بهمن، دانشگاهيان به اين مسئله      29نوشت كه مسئله چپي و راستي در دانشگاه موجب شود كه روز             
ا داشـتند،   از طرف ديگر دانشجويان نقشة تعطيلـي دانـشگاه ر          مشغول باشند تا به مسجد قزلّي نروند؛      

اي از دانشجويان امتحان داشتند و بعضي از دانشجويان به سر             عده بهمن با وجود اينكه      29روز شنبه   
كلاس رفتند ولي دانشگاه حالت نيمه تعطيل به خود گرفته بود، دانشجويان انقلابي كه از قبل به دو                  

صوص براي اهـدافي كـه      هاي مخ   دسته تقسيم شده بودند، يك دسته به داخل شهر رفتند و در محله            
كشاندند، به دانشگاه رفتند، و با        مياي كه بايد دانشگاه را به تعطيلي          داشتند مستقر شده بودند و عده     

استفاده از فضاي بوجود آمده توسط ساواك كه شعارهايي بر ديوارها نوشـته بـود، سـر و صـدا راه                     
ها را  و دست به تظاهرات زدند و كلاس بمبي را در دانشگاه منفجر كردند 9انداختند، تقريباً ساعت  

به تعطيلي كشاندند؛ دانشجويان با شكستن چند شيشه و به آتش كشيدن كيوسك گارد دانـشگاه و                 
هاي در دست، بـه سـمت شـهر حركـت             ، با چوب  10در ساعت   ... هاي كنار باغچه و     با كندن چوب  

  20.كردند
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 باغ گلستان بود؛ ساعت نزديك      ،همن ب 29مردم تبريز در     سومين كانون انفجار     :سومين كانون 
اي از افـراد پلـيس در ايـن منطقـه       با عـده   تعدادي از مردم در آنجا جمع شده بودند، ستوان فرشاد          9

مستقر بود، در همين زمان مشاجره بين يك نفر عابر كـه قـصد عبـور از خيابـان را داشـت و سـتوان           
 به درگيري شد، مردم مداخله كردنـد و  فرشاد كه ممانعت كرده بود، درگرفت و اين مشاجره منجر 

ستوان با شليك دو تير هوايي از پليس آن منطقه كمك خواست تا مردم را متفرق كند، ايـن عمـل                     
ستوان مردم را خشمگين كرد كه منجر به درگيري و تظاهرات شد كـه هـر لحظـه بـر تعـداد مـردم                        

  .گردد شود و شعارها تندتر مي اضافه مي
 بهمن، مسجد جامع شهر تبريز بود،       29مين كانون انفجار مردم تبريز در        چهار :چهارمين كانون 

و به قصد مـسجد قزلّـي       اي از مردم در جلوي درِ مسجد جمع شده بودند             طلاب مسجد جامع و عده    
جمعي اصرار  حركت كردند، پليس براي متفرق كردن آنها مداخله كرد، ولي مردم به حركت دسته   

تـر    تر و مستحكم    آورد، صفوف مردم پيوسته     تفرق كردن بيشتر فشار مي    داشتند، هر چه پليس براي م     
  23.شد، تا اينكه اين فشارها منجر به انفجار مردم و تظاهرات و شعار دادن آنها شد مي

اي   عـده  بهمن، مسجد مقبره بود،      29 پنجمين كانون انفجار مردم تبريز در روز         :پنجمين كانون 
د قزلّي حركت كردند، پليس خواست آنها را متفرق كنـد كـه             از مردم از اين مسجد به سمت مسج       

  .پيوستند منجر به درگيري و تظاهرات شد كه هر لحظه مردم از هر طرف به آن مي
هـاي از قبـل معـين شـده، آغـاز گرديـد و تقريبـاً              صبح حركت از تمام مكـان      9تقريباً ساعت   

بديل به تظاهرات شـده بـود كـه          درگيري در نقاط مختلف شهر صورت گرفته بود و ت          30/9ساعت  
ها و يا به نقاط نامعلوم پنـاه          هاي اوليه مأمورين كلانتري فرار كرده به داخل كلانتري          درهمان ساعت 

، شـريعتي   )پهلـوي (هاي دارايي، فردوسي، تربيت، امام خمينـي          بردند؛ در كمتر از دو ساعت خيابان      
معيت شده بود، مردم عكس شـاه را از ديـوار            و خاقاني پر از ج     الاسلام، شمس تبريزي   ثقة،  )شهناز(

هـا را بـه وسـط خيابـان آورده      هـاي بانـك   دادند، پـول  انداختند و زير پا قرار مي ها به پايين مي  بانك
فروشـي و سـينمايي را كـه در شـهر بـوده بـه آتـش         د، بانـك، مـشروب  زدنـد، محـل فـسا      آتش مـي  
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اش بود كـه مـردم آن را          جسمه شاه و خانواده   كشيدند، در خيابان خاقاني تابلوي بزرگي بود از م          مي
  .پايين كشيدند

اي از مردم، مواظب      در اين ميان يك عده دانشجو كه از قبل مأموريت داشتند، با كمك عده             
گرفتنـد تـا وارد بـازار         مـي اموال مردم بودند كه در آتش خشم عمومي نسوزد، جلـوي جمعيـت را               

 بهمـن بـود، و   29ر، تنها بانك سـالم شـهر تبريـز در روز         در داخل بازا   24نشوند، در نتيجه بانك سپه    
شد ولي طبقه بالاي آن محل مـسكوني بـود از آتـش خـشم                 همچنين هر محلي كه بايد سوزانده مي      
  .مردم، توسط همين دانشجويان حفظ شد

در اين روز، مردم خودجوش به ميدان آمـده بودنـد و هـر لحظـه از هـر طـرف بـر تظـاهرات                         
 كيلومتر يعني از دانشگاه تبريز در شرق تا         12 طول تظاهرات به     12ا قبل از ساعت     شد، لذ   افزوده مي 

اي تبـديل      كيلومتر يعني از حزب رستاخيز در شمال كه به ويرانه          4آهن در غرب و عرض آن به          راه
  25.شده بود تا دو بلوك كنسولگري آمريكا در جنوب گسترده شده بود

هرماني برگزاري شوراي هماهنگي را به علت عـدم          رئيس شهرباني، سرلشگر ق    30/11ساعت  
 را محاصـره كـرده    6 و   5،  4،  3،  1هـاي     توان كنترل شهر را تقاضا نمود؛ تا اين زمان مردم، كلانتري          

شدگان و مجروحان مردم زيـاد        كردند، تعداد كشته    بودند، مأموران از داخل كلانتري تيراندازي مي      
  26.چند نفر از افسران و مأموران نيز زخمي شده بودند. كرد شده بود، خون، خشم مردم را بيشتر مي

  : از قيام تبريز مطلع شد، به وسيله سپهبد جعفري چنين دستور داد11محمدرضا شاه ساعت 
  .محوله به هيچ وجه سستي نشود  در انجام امور.1
  .ها بازجويي شوند دستگيرشدگان و زخمي. 2
  . با نهايت شدت برخورد شودها را تعطيل كردند با آنها كه مغازه. 3
هاي خسارت ديده شده مأمورين گزارش تهيه كننـد تـا بوسـيله دادگـاه خـسارت                   از بانك . 4

دستورات شاه اضافه كرد كه      ضمن تأكيد » جمشيد آموزگار «وزير    و نخست . تعيين و پرداخت شود   
  27.دها شديداً محافظت شو ها، مخازن نفت و كارخانه ها، پمپ بنزين از بيمارستان

 نيروي مسلخ ارتش از پادگان مراغه و پادگان مرند وارد شـهر تبريـز شـد و بـه            30/12ساعت  
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شـد، بـا حـضور سـربازان          ها اضـافه مـي      روي مردم آتش گشودند هر لحظه بر تعداد كشته و زخمي          
مـا  اند كه  ها نوشته پادگان تبريز روي تانك  پادگان مرند در شهر تبريز اين زمزمه پيچيد كه سربازان           

كنـيم، و ايـن مطلـب ايـستادگي مـردم را در برابـر                 بر روي برادران و خواهران خود تيراندازي نمـي        
بيشتر كرد، در واقع اين مطلب درست بود، سربازان پادگان تبريز           هاي مراغه و مرند       سربازان پادگان 

 آورده  مطلب را نوشته بودند كه ارتشبد شفقت در گزارشش همـين مطلـب را             ها اين     بر روي تانك  
هاي پايين ارتش با مردم بودند و نيز مـردم مـسئولان              دهنده اين بود كه رده      ؛ اين مطلب نشان   28است

  .شمردند هاي بالاي نظام جدا مي دانستند و آنها را از رده پايين نظام را از خود مي
ارتش براي نمايش قدرت و وحشت مردم تبريز، دو دستگاه تانك چيفتن و دو دستگاه نفربر                

 البته بايد   29. يك دستگاه تانك اسكورپين را در مقابل استانداري و بانك ملي مركزي مستقر كرد              و
توانـست صـورت      بدانيم كه اينگونه حركات نظامي در سطح شهر جز به دسـتور مـستقيم شـاه نمـي                 

كردنـد لـذا بـر جرئـت و           گيرد، ولي مردم اين حركت ارتش را دليل بر ترس آنها از مردم تلقي مي              
  .شد رت آنها افزوده ميجسا

 بعدازظهر شـوراي همـاهنگي شـهر بـا حـضور اسـتاندار آذربايجـان شـرقي، سـپهبد                    2ساعت  
هـاي پـشتيباني، سرلـشكر بيـدآبادي؛ رئـيس شـهرباني، سرلـشكر                اسكندر آزموده؛ فرمانده آموزش   

قهرماني؛ رئيس ژانـدارمري، سـرتيپ سـعيدي و رئـيس سـاواك، يحيـي ليقـواني تـشكيل شـد كـه               
ها پر شـده      اضافه اينكه از آنجا زندان    وزير بود به      مات اين شورا همان دستورات شاه و نخست       تصمي

االله قاضي طباطبـائي      است، پادگان محل نگهداري دستگيرشدگان شود؛ و استاندار، آزموده، با آيت          
  30.تماس بگيرد تا ايشان مردم را به آرامش دعوت كند و مجلس را در مسجد مقبره برگزار كند

االله شــريتعمداري بــه علمــاي تبريــز متوســل شــد، و   از طريــق آيــتدر همــين حــال ســاواك 
اي با امضاي پانزده نفر از علماي تبريز بـراي بازگـشت مـردم بـه منازلـشان را در بـين مـردم                            اعلاميه

آوري پـانزده امـضا از علمـا          البته بايد بدانيم كه در آن شرايط و با آن مدت كم جمـع             «پخش كرد،   
و همچنـين يـك نفـر    »  كاري نشدني است، لذا اين امضاها بيشتر به جعلي بودن شباهت دارد            معمولاً

به حكـم همـه علمـا، مانـدن در خيابـان            «كرد    روحاني را سوار ماشين كردند كه با بلندگو اعلام مي         
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  .دادند  همچنان به تظاهرات ادامه مي ولي مردم31»هايتان برگرديد حرام است به خانه
 بعـدازظهر، مراكـز حـساس شـهر بـه كنتـرل       6اي و مرندي تـا سـاعت      روهاي مراغه با ورود ني  

ولـي از هـر جـاي شـهر، سـتون دود بـه آسـمان        نيروهاي ارتش درآمد و شهر آرامش نسبي يافـت،    
شكافت، رفته رفته آرامش بيشتري بر شهر حاكم          گاهي صداي گلوله فضا شهر را مي        رفت و گاه    مي
اي   شب از گوشه و كنـار شـهر، هـر از چنـد گـاهي صـداي گلولـه               12 شد، اما تا ساعت نزديك      مي
 سـاعت مـردم بـا رژيـم درگيـر      15، در مجموع 32آمد كه نشان از حضور مردم در خيابان داشت        مي

  .شده بودند
  
   بهمن تبريز29شهداي 

 نفر شهيد شدند ولي بعيد نيست كه تعداد شهدا بيشتر از اينها باشد چـون اسـامي         15آمار  طبق  
هرگز بدست  ... تبريز و  در   33اند و زنان شهيد      بهمن به شهادت رسيده    29داي كه بر اثر جراحات      شه

اند    بهمن تبريز كه از همه قشر و همه سن در آن بوده            29نيامده است؛ در هر صورت اسامي شهداي        
  :عبارتند از

بهمـن  . 3 / سـاله، كـارگر    27زاده كجـاهي      پرويـز احـسن   . 2/  ساله، دانشجو  23محمد تجلّا   . 1
 ساله، 22سيدحسن جديدي گلابي . 5/  ساله، كارگر  30محرم جبرئيلي   . 4/  ساله، كارگر  18چي    اره

  / ســاله، دانــشجو23محمــدباقر رنجبــر آذرفــام . 7/  ســاله، كــشاورز65جعفــر درگــاهي . 6/ كــارگر
زاده   ر علـي  اصغ. 10/  ساله، معمار  38سعيد صالح الوندي    . 9/ باف   ساله، قالي  19قربانعلي شاكري   . 8

 48بالا آقا كـشاورزي     . 12/ باف   ساله، قالي  18ضربعلي فتحي   . 11/ باف   ساله، قالي  17شيخ احمدلو   
 سـاله،   23غلامعلـي نجفيـانپور     . 14/ آمـوز    سـاله سـاله، دانـش      15نـژاد     حبيب تقي . 13/ ساله، كارگر 

  آموز عادل ثامن، دانش. 15/ باف قالي
  

  مجروحين و دستگيرشدگان
  ام « نفـر گـزارش كـرد و    118همـن تبريـز را    ب29د شفقت تعداد مجروحين روز    ارتشبهرچند  
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شود به     نفر ذكر كرده است، ولي نمي      500مدير مركز فرهنگي فرانسه، مجروحين را       » هنري مارشال 
اين آمار و ارقام اطمينان كرد؛ در آن روز دانشجويان رشـته پزشـكي، بـا كمـك پزشـكان و كـادر                       

دادنـد،    توانـستند مجـروحين را بعـد از مـداوا از بيمارسـتان فـراري مـي                  تا جـايي كـه مـي      بيمارستان  
مخصوصاً آنهايي كه در ساواك پرونده داشتند، دانشجويان نسبت به آنها حساسيت بيـشتري نـشان                

، علاوه بر اين، دانشجويان سال شـشم        34دادند كه آنها را فراري بدهند تا به دست ساواك نيفتند            مي
كردند و     در خيابان ايل گلي، محلي را آماده كرده بودند و مجروحان را در آنجا مداوا مي                پزشكي،

نمودند، و همچنين پزشكاني بودند كه در منازل خـود و يـا منـازل ديگـران بـه مـداواي                     مرخص مي 
  .پرداختند، هيچ يك از اين موارد در آمار ساواك و يا هر آمار ديگري وجود ندارد مجروحين مي

تعـداد   نفـر گـزارش داد، ولـي بـولتن سـاواك             581بد شفقت تعـداد دستگيرشـدگان را        ارتش
 نفر را آزاد كرد 647در صورتي كه دادگستري با وثيقه .  نفر آمار داده است    693دستگيرشدگان را   

، بـا ايـن     35انـد   و تعدادي از دستگير شدگان به علت نوجوان بودن به دادگاه اطفال تحويل داده شده              
بردند و  اني و ساواك به خاطر نداشتن زندان براي دستگيرشدگان، آنها را به پادگان مي  وجود شهرب 

رم از نظـر    بـه ج ـ   ارتكاب   عده زيادي را در روز دوم و سوم دستگيري به خاطر عدم اعتراف و عدم              
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گيرد، بايد آمار تعداد دستگيرشدگان        وقتي اين آمارها كنار هم قرار مي       .ساواك، مطلق آزاد شدند   
  .بيشتر از آمارهاي دولتي دانسترا 

  
   بهمن تبريز29بازتاب قيام 

سپهبد »  هيئترئيس« هيئتي را با تركيب ارتشبد شفقت 1356محمدرضا پهلوي در اول اسفند 
اللهـي، سـرتيپ بـديعي،        و بـا عـضويت سرلـشكر رحيمـي، سرلـشكر بيـت            » معاون هيئت «فيروزمند  

وزارت كشور و عطـارپور نماينـده سـاواك بـه           سرهنگ فريد، سرهنگ يوسفي، كامبيز حشتمي از        
تبريز فرستاد تا علل حادثه را بررسي كننـد، ايـن هيئـت در تبريـز جلـسات داشـت، بعـضي از علمـا                       

خواسـت قيـام      كردند، هيئت مي    گزارشاتي براي جلسه فرستادند و بعضي از علما در آن شركت مي           
اي جـوان جهالـت كردنـد، آنهـا را بخـاطر             تمام كند و در گزارش بياورد كـه عـده         را به نام جوانان     

 روز، ارتشبد شفقت گزارشـي بـه مركـز          6پذيرفتند، بعد از      جهالتشان نبايد تنبيه كرد، ولي علما نمي      
  36.كرد فرستاد كه اهداف آنها را تأمين نمي

آذربايجان شرقي سپهبد اسكندر آزمـوده را بـه تهـران فراخوانـد و بجـاي او                 دولت، استاندار   
الاصل بود را استاندار آذربايجان شرقي قرار داد و همچنـين سـرگرد               قت كه آذربايجاني  ارتشبد شف 

منصبان تبريـز را برداشـت و افـراد ديگـري را جـايگزين              شناس و چند نفر از مسئولين و صاحب         حق
  .نمود تا بتواند بر اوضاع مسلط شود و آشتي بين شاه و ملت ايجاد كند

ن طرف مـرز وارد ايـران شـدند و در تبريـز خرابكـاري               يك عده خارجي از آ    : گفت  شاه مي 
هـا را تكـرار    كردند؛ مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و دولت جمشيد آموزگار نيـز همـين حـرف       

االله قاضي طباطبائي را      خواست به بهانه حج عمره آيت       ؛ استاندار جديد، ارتشبد شفقت مي     كردند  مي
  37.از شهر اخراج كند ولي هوشياري مردم مانع شد

 نتوانست اين قيام را به گروه يا صنف خاصي نسبت بدهـد، خبرنگـاران             شاه هرچه تلاش كرد   
خارجي كه طرفدار شاه بودند نيز نتوانستند اين قيام را پوشيده نگهدارند، فاجعه آنقدر زياد و عميق                 

 را در   مونـت كـارلو، فاجعـه تبريـز       پرس، راديـو كوبـا، راديـو          سي، راديو فرانس    بي  بود كه راديو بي   
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؛ و دانـشجويان و ايرانيـان مقـيم آمريكـا، در آنجـا دسـت بـه افـشاگري              38سراسر دنيا انعكاس دادند   
هاي جداگانه ضمن محكوم كردن جنايات رژيم پهلوي     ، علما و مراجع و انقلابيون با اعلاميه       39زدند

اري و مجـالس    م شهداي تبريـز، و روز عـزاد        را روز چهل   1357شنبه ده فروردين      در تبريز، روز پنج   
 شهر بزرگ و كوچك ايران مراسم عزاداري برپـا شـد و در              55ترحيم اعلام نمودند كه حداقل در       

ريزي علما    ترين آن شهر يزد بود كه با برنامه          كه عمده  40 شهر ايران تظاهرات برپا گرديد     22بيش از   
  .تبديل به تظاهرات عظيمي شد كه در مقاله مستقلي خواهد آمد
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